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  ده يچك
با توجه به لزوم جلوگيري از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهـري حـاكم               

 ،دم وجود داردآيا تمام اختياراتي كه براي اولياي  اما.دهد كه ولي نداردر ميرا ولي كسي قرا
توانـد آنهـا را اعمـال كنـد و از     دم مـي   نيز در جايگـاه ولـي  و او براي حاكم نيز ثابت است؟

غيـر   قصاص به ديه و يا بدون آن رضايت دهد يا خير؟ در اين مسئله دو ديـدگاه مـشهور و   
دم بـا اسـتناد بـه دو        ابق ديدگاه مشهور، حاكم همچون ديگر اوليـاي        مط ؛مشهور وجود دارد  

ديه، از قصاص گذشت كند، ليكن حق عفو بلاعوض     اخذ  تواند در مقابل     روايت ابي ولاد مي   
اين مقاله علاوه بر  بيـان  . باشداما ديدگاه دوم،  قائل به جواز عفو بلاعوض نيز مي    . را ندارد 

-ـ و ديدگاه قانون هل سنت ـ كه مطابق ديدگاه مشهور است دو ديدگاه فوق، به بيان نظر ا
پردازد و سپس با تأمل در ديدگاه مشهور و با توجه به روايتي كه امـام را عاقلـه   گذار نيز مي  

كند و همچنين نتيجه انضمام رواياتي كه از يك سو ديه بلاوارث            شخص بلاوارث تلقي مي   
داند، ديدگاه غير مشهور را تقويت      را حق امام مي   را جزء انفال دانسته و از طرف ديگر انفال          

  .كندمي
  دّم،  قصاص، ديه، عفوبلاعوضولي، امام، حاكم :كليدواژه

  
  

                                                           
نويسنده مسئول دانشگاه فردوسي مشهد فقه و حقوق اسلامييادانشجوي دكتر ، safae.maryam@yahoo.com  
 دانشگاه فردوسي مشهدفقه و حقوق اسلامياستاديار  
 دانشگاه فردوسي مشهدفقه و حقوق اسلاميدانشيار   
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   طرح مسأله
وهـيچ  ...«.از ديدگاه قرآن كريم ولايت و حاكميت مطلق از آنِ خداونـد متعـال اسـت           

امـا  ). 26/كهف (1».گيردها نيست و كسي را در حكم خود شريك نمي         كس جز او ولي انسان    
هـايي كـه در برخـي         خداوند بر طبق مشيت خود، اين ولايت و حاكميت را  بر اساس لياقـت              

ما تو را در زمين جانـشين كـرديم پـس بـين             ! اي داوود «.سپاردبندگان وجود دارد به آنان مي     
) ص(در دين اسلام نيز اين حاكميـت بـه پيـامبر اكـرم            ). 26/ص(2.»مردم به حق داوري كن    

 3»...پيامبر به مؤمنان از خود آنها سـزاوارتر اسـت         « گرديده و از طريق آياتي همچون        تفويض
اي اهل ايمان، خدا و رسـول و فرمانـداران از طـرف خـدا و رسـول را اطاعـت                     «). 6/احزاب(

اي همچـون نـص     پيامبر نيز به اعتقاد شيعه بر اساس ادلـه        .  به مردم اعلام شده است     4»كنيد
سپس ايـن ولايـت از   . اعلام كرده است)  ع(الهي را به حضرت علي يتمتواتر غدير، اين ولا

به يازده نفر از فرزندان ايشان منتقل شده و امروزه از آنِ امام دوازدهـم               ) ع(اميرالمومنين علي 
 - نيازي بـه ذكـر آن نيـست    -اي كه   است، اما چون از نظرها غايب است بر اساس ادله         ) عج(

 كه داراي سه عنصر فقاهت، تقوي و كفايت است به           5لشرائطا پس از غيبت كبري، فقيه جامع     
 6.باشددار ولايت و حكومت بر مسلمين ميكه مأذون به اذن عام است عهده) ع(نيابت از امام  

مـن او را قاضـي قـرار دادم پـس در            ... كند  بنگريد به كسي از شما كه حديث ما را نقل مي          «
   ). 3/2/الفقيه من لا يحضره (7»خصومت به وي رجوع كنيد

در ) عـج (عـصر در زمان غيبت حضرت ولـي «: در اصل پنجم قانون اساسي آمده است 
جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عـادل و بـا تقـوي، آگـاه بـه                      

                                                           
  ).26/كهف(» .ما لهم من دونه من ولي و لا يشرك في حكمه احدا...« -1
  ). 26/ص(» ...يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق« -2
  ). 6احزاب،(» ...النبي اولي بالمومنين من انفسهم...«  -3
  ).59/نساء(» ...و اولي الامر منكميا ايها الذين اامنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسول « -4
 صلاحيت علمي لازم براي -1: مطابق اصل يكصد و نهم قانون اساسي شرايط وصفات رهبر عبارتند از -5

 بينش سياسي و اجتماعي، تدبير، -3.  عدالت و تقوي لازم براي رهبري است-2.افتاء در ابواب مختلف فقه
 صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش در. شجاعت، مديريت، قدرت كافي براي رهبري

  . تر باشد مقدم استفقهي و سياسي قوي
  ).  1/153/رسائل(» في جميع الامور الشرعيه) السلامعليهم(لان الفقيه منصوب من قبلهم «  -6
  .»فاني قد جعلته عليكم قاضيا فتحاكموا اليه... انظروا الي من كان منكم قد روي حديثنا« -7
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چنـين  . »گـردد دار آن مي  زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده            
شود ولايت امـر و     ل يكصد و هفتم از طريق مجلس خبرگان انتخاب مي         فردي كه مطابق اص   

ايـشان نيـز بـه دليـل گـستردگي قلمـرو            . هاي ناشـي از آن را بـر عهـده دارد          همه مسئوليت 
  . نمايدها، برخي را به مناسبت به افراد واجد شرايط واگذار ميمسئوليت

ت، مـسئوليت وي در     ها كه در حيطه وظايف قضائي حـاكم اس ـ        يكي از اين مسئوليت   
ه        «دم بر اساس    قبال مقتول فاقد ولي    ) 267/الدمـشقيه اللمعـه   (» من لا ولي لـه فالحـاكم وليـ

قتـل نفـس   . دم، زماني مطرح مي شود كه قتلي صورت گرفته باشـد       اما بحث از ولي   . باشد مي
 بـر   كند و ضربه غير قابل جبراني     ادامه حيات آدمي كه حق طبيعي هر فردي است را قطع مي           

سازد و بعلاوه حيات و آرامش جامعه را به خطر مي اندازد؛ بـه همـين                بازماندگان وي وارد مي   
اي يا بـي آن     هر كسي كه نفس محترمه    ... «: فرمايددليل است كه خداوند در قرآن كريم مي       

اي در روي زمين كند، به قتل رساند مثل آن باشد كـه همـه مـردم را كـشته                   كه فساد و فتنه   
اي سنگين است كه خداوند، قتل يك انسان را    جرم قتل نفس به اندازه    ). 32/مائده( 1»...است  

به منزله قتل همه انسانها قرار داده است و به همين دليل براي اولياي وي حقي قائـل شـده                    
و كـسي كـه     .... « تا آن گونه كه بخواهند با قاتل به قصاص يا مصالحه به ديه رفتـار كننـد                  

هر چنـد مطـابق     ). 33/اسراء (2»...قرار داديم   ) بر قاتل (براي ولي او سلطه     مظلوم كشته شود    
 حكم اوليه قتل عمد، قـصاص اسـت و خداونـد بـا نـزول آيـاتي                  3نظر مشهور فقهاي اماميه،   

معـين گـشته    ) چنـين (قـصاص   ) حكم(اي اهل ايمان درباره كشتگان براي شما      ... «همچون  
 اما بـه  ؛، به ثبوت قصاص حكم نموده است) 178/بقره( 4»...است مرد آزاد در مقابل مرد آزاد       

                                                           
  ) 32/مائده(» ...من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعاً... « -1
  ). 33/اسراء(» ...و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ... « -2
اين  دانند، ابن جنيد بربر خلاف نظر مشهور كه حكم اوليه قتل عمد را قصاص مي. 5/274/مختلف الشيعه -3

). 9/274/نقل از مختلف الشيعهبه (دم بين قصاص و اخذ ديه يا عفو بلا عوض مخير است  كه وليباور است
شود بنابراين بر طبق اين نظر اگر قاتل به ديه رضايت ندهد و مطابق قول مشهور، ديه به مصالحه ثابت مي

ديه اقدام كنند در حالي كه توانند به اخذ دم بدون رضايت قاتل نميدم نمايد اوليايجان خود را تسليم ولي
حنفي از اهل سنت . شوددم خواهان ديه باشد قاتل به پرداخت ديه الزام مي مطابق قول  ابن جنيد چنانچه ولي

اند اما شافعي در مطابق قول مشهور اماميه عمل كرده) 6/426/المدونه الكبري(و مالكي ) 26/60/المبسوط(
دم بين قصاص ولي: گويدد ديدگاه مشهور است اما در قول دوم ميقول اول همانن: اين خصوص دو قول دارد

  ).18/474/المجموع(و اخذ ديه مخير است 
  ). 178/بقره(» ...يا ايها الذين امنو كتب عليكم القصاص في القتلي الحر  بالحر... « -4
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يعنـي  (اش  ) دينـي (و هر كسي كـه از جانـب بـرادر         ... « : فرمايددنبال اين حكم، آنجا كه مي     
به او گذشت شود بايد از راه پسنديده پيروي كنـد و در             ) از حق قصاص  (چيزي  ) صاحب خون 

، مصالحه به ديه را نيز جـايز      )همان (1»...كمال رضا و خشنودي ديه را به ولي مقتول ادا كند            
كنـد و آن را كفـاره گناهـان قـرار           دانسته است تا جائي كه به گذشت از قصاص تشويق مـي           

، پـس آن، كفـاره      )و به ديه راضي شود    (در گذرد   ) قصاص(و هر گاه كسي از آن       ... «: دهد مي
به ديه به افرادي داده شده اما حق قصاص يا مصالحه ). 45/مائده (2»...او خواهد بود) گناهان(

دم نام دارند و آنها كساني هستند كه در هنگام فوت شـخص،             كه در اصطلاح فقه جزا، اولياي     
دم، همان وارثاننـد بـه      تمامي اموال و حقوق قابل انتقال او را به ارث مي برند، بنابراين اولياي             

و .   اما حق قصاص ندارند    برندشوند و ارث مي   جز زوج و زوجه كه از خويشان سببي تلقي مي         
در فرضي كه مقتول، فاقد خويشان نسبي در تمامي طبقات باشد با توجه به اهميـت موضـوع                  

رود كه ناشي از كرامت انساني است و اين كه بر طبق روايات متعدد، خون آدمـي هـدر نمـي                   
 كـه زمـام  شارع را بر آن داشته تا اين حق را به امام يا حـاكمي           ) 7/364/الاصول من الكافي  (

امور مسلمين را به منظور اجراي احكام الهي و دستيابي جامعه اسلامي به عـدالت بـه دسـت                   
شـرائع  (» ولي دمـه  ) ع(من لا ولي له فالامام      «فقيهان نيز با تعبيراتي همچون    . دارد اعطا كند  

ي لـه   من لا ول  «و  ) 2/277/الاحكامتحرير  (» الامام ولي من لا اقارب له     «،  )4/1045/الاسلام
، به ثبوت ولايت امام يا حاكم نسبت بـه مقتـول فاقـد              )267/الدمشقيه اللمعه  (» فالحاكم وليه 

از اصـطلاح   » حـاكم «يـا   » امـام «اند؛ البته برخي فقيهان به جـاي كلمـه          ولي، تصريح نموده  
؛ مسالك  389/؛ الكافي في الفقه   743/المقنعه(براي بيان اين معنا استفاده كرده اند        » سلطان«

السلطان ولـي مـن لا ولـي        «ي اهل سنت نيز روايتي با عبارت        ائدر كتب رو  ). 7/146/الافهام
در هر حـال، مـراد از همـه    . شود، ديده مي)2/281/؛ سنن ترمذي1/463/سنن ابي داوود (» له

ندارداين عبارات آن است كه زمامدار امور مسلمين، ولي دم كسي است كه ولي.  
دهد كه آيـا  يين حدود اختيارات حاكم، به اين سؤال پاسخ مي    اين پژوهش با هدف تب    

تواند از قصاص به ديه مصالحه نمايد و        گيرد، مي دم قرار مي  امام يا حاكمي كه در جايگاه ولي      
يا به طور كلي از ديه گذشت كند يا خير؟ و در پاسـخ بـه ايـن پرسـش بـا بكـارگيري روش                         

 ديدگاه مشهور را مبني بر جواز مصالحه به ديه و عـدم      تحليلي و استفاده از اسناد موجود، ابتدا      
نمايد و سـپس بـه بيـان ديـدگاه غيـر      جواز عفو بلا عوض بيان كرده و دليل آن را مطرح مي        

                                                           
  ). 178/بقره(» ...فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان.... « -1
  ). 45/مائده(» ...فمن تصدق به فهوكفاره له ... «  -2
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پـردازد و در     مشهور مبني بر جواز صلح به ديه و عفو بلا عوض پرداخته و به ذكر ادله آن مي                 
 مطـابق قـول مـشهور اسـت نيـز اشـاره             ضمن بيان دو ديدگاه موجود، به نظر اهل سنت كه         

پـردازد و در نهايـت بـا بررسـي          گذار مي نمايد و در پايانِ بيان اقوال، به ذكر ديدگاه قانون          مي
  . كنداي،  ديدگاه غير مشهور را تقويت ميها با ذكر ادلهديدگاه

  
  جواز يا عدم جواز صلح به ديه يا عفو بلا عوض از سوي حاكم

در خصوص مـسئله مـورد نظـر، فقيهـان اماميـه دو  ديـدگاه                همان طور كه ذكر شد      
  :مشهور و غير مشهور  دارند

  ديدگاه اماميه -1
  جواز صلح به ديه و عدم جواز عفو بلاعوض: ديدگاه مشهور.الف

گيـرد  دم قـرار مـي    مشهور فقيهان بر اين باورند كه امام يا حاكمي كه در جايگاه ولي            
فو نمايد، ليكن اين گروه نيـز خـود بـر دو دسـته تقـسيم                تواند در مقابل ديه، از قصاص ع      مي
و مانند آن بـه تخييـر   » فان شاء قتل و ان شاء اخذ ديه«ي اول  با ذكر عبارت    دسته: شوند مي

؛ 389/؛ الكافي في الفقـه    743/؛ المقنعه 536/المقنع(كنند  امام بين قصاص و اخذ ديه حكم مي       
ــه ــذب672/النهاي ــزوع 2/162/ ؛ المه ــه الن ــصره407/؛ غني ــين؛ تب ــسالك227/ المتعلم  ؛ م
؛ 39/43/؛ جواهر الكـلام 9/362/اللثام؛ كشف14/472/ البرهان  الفائده و ؛ مجمع3/41/الافهام

ي دوم نيـز ديگـر بـا افـزودن           ، و دسـته   )26/347/ ؛ فقه الصادق  2/132/مباني تكمله المنهاج  
-شـرائع  (يح دارنـد   بـه حـق امـام يـا حـاكم بـه مـصالحه بـه ديـه تـصر                   » التراضيمع  «قيد

؛  4/355/؛  المهـذب البـارع     2/277/؛ تحريـر الاحكـام    257/ النـافع  ؛ المختـصر  4/816/الاسلام
  ). 19/52/مستند الشيعه

آن »  التراضـي  مـع «لازم به ذكر است كه اگر مراد گروه اول، به جهت عدم ذكر قيد               
بـه نظـر حـاكم      باشد كه رضايت قاتل در تبديل قصاص به ديه شرط نيست و قصاص يا ديه                

شود و در   بستگي دارد در اين صورت با اختيار ديه توسط حاكم، قاتل به پرداخت ديه ملزم مي               
يـا  ) 4/43/ الافهـام  مـسالك (» الممتنـع الحاكم ولي   «تواند به استناد    صورت امتناع، حاكم مي   

در غيـر   . د، وي را به پرداخت ديه الزام نماي       )6/216/كتاب المكاسب (» السلطان ولي الممتنع  «
اين صورت همانند نظر گروه دوم، حكم اوليه قتل عمـد، قـصاص اسـت و بـا مـصالحه كـه                      

شود و در صورت استنكاف قاتل از       رضايت ولي دم و قاتل در آن شرط است به ديه تبديل مي            
اما ظاهراً گروه اول نيز     . تواند وي را به پرداخت ديه الزام نمايد        پرداخت ديه، هيچ مرجعي نمي    
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داننـد، چـون آنهـا در    ند گروه دوم، رضايت قاتل در تبديل قصاص به ديه نيز شـرط مـي      همان
  . اند  دم در تبديل قصاص به ديه، شرط رضايت قاتل نيز افزودهمبحث لزوم رضايت ولي

تواند در مقابل ديه از قصاص عفو نمايد امـا          در هر حال مطابق اين ديدگاه، حاكم مي       
 »هـو حـق لجميـع المـسلمين    «ون بـه تعبيـر ايـن گـروه،     حق گذشت بلاعوض را ندارد، چ

  ). 2/162/؛ المهذب671/النهايه(
  جواز صلح به ديه و عفو بلاعوض :  ديدگاه غير مشهور.ب

در مقابل قول مشهور، نظر ابن ادريس قرار دارد كه ايشان بر اين باور است كه امـام                  
 علاوه بر اين كه حق مـصالحه بـه          دم دّم مقتول فاقد ولي است همانند ديگر اولياي       چون ولي 

» النهايـه «وي بعد از نقل كـلام شـيخ طوسـي در            . ديه را دارد حق عفو بلاعوض را نيز دارد        
اين قول صحيح نيست چون امام ولي مقتول        : گويدمبني بر عدم جواز عفو از سوي حاكم، مي        

-ند و اگر بخواهد مـي     تواند قاتل را به قتل رسا     است ايشان اگر بخواهد مي    ) فاقد ولي (مذكور  
ي مزبـور، حـق    تواند عفو بلاعوض كند و در صورتي كه امام و قاتل به ديه رضايت دهند ديه       

رسد كه مال و تركـه را  ديه به كسي مي ) اماميه(المال مسلمين، چون نزد ما       امام است نه بيت   
برنـد و    نمـي  برد غير از كلاله مادري، چون كلاله مادري ديه و قصاص را بـه ارث               به ارث مي  

بنابراين با قتل شخص بلا وارث ديه از آنِ امام مسلمين است، چون جنايت چنين مقتولي بـر                  
شهيد اول نيز   ). 3/336/السرائر(آيد  ي وي به حساب مي     امام است زيرا كه امام در حكم عاقله       

ون و چ ـ ) 267/هيالدمـشق اللمعـه   (و فعل مجهول بيان كرده است       » قيل«عدم جواز عفو را با      
دلالت بر ضعيف بودن عقيده مزبـور از نظـر مـتكلم            » قيل«بيان كلام متضمن حكم، با قول       

چون مصنف عـدم جـواز      «: گويددارد به همين دليل، شهيد ثاني به دنبال بيان شهيد اول مي           
ــا   الروضــه(» بيــان كــرده ظــاهراً بــه جــواز عفــو بلاعــوض تمايــل دارد » قيــل«عفــو را ب

  ) .10/288/البهيه
  

  ه ديدگاه مشهور و غير مشهورادلّ
مهمترين دليلي كه مستند قول مشهور مبني بر جـواز اخـذ            : دليل ديدگاه مشهور  : الف

  : ديه و عدم جواز عفو بلاعوض، قرار گرفته است دو روايت زير است
در مـورد مـردي كـه       ) ع(امام صـادق  «: گويد وي مي . روايت ابي ولاد  : روايت نخست 

تواند قاتـل را بـدون عـوض عفـو      امام نمي: از امام ندارد فرمودند   كشته شده و هيچ وليي غير       
المال كند، بر امام است كه يا قاتل را به قتل رساند و يا به اخذ ديه اقدام نمايد و آن را در بيت         
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ي وي نيـز     بر امام اسـت، پـس ديـه       ) فاقد ولي (مسلمين قرار دهد، چون جنايت چنين مقتولي      
  ) .19/94/؛ وسائل الشيعه107/ 4/الفقيهمن لايحضره  (1»براي امام مسلمين خواهد بود

در مورد  ) السلامعليه(از امام صادق    «: گويدوي مي . روايت ديگر ابي ولاد   : روايت دوم 
مرد مسلماني كه مسلمان ديگر را به طور عمدي به قتل رسانده پرسيدم كه مقتـول، اوليـاي                  

بر امـام اسـت كـه       : مه است، در پاسخ فرمودند    مسلمان ندارد اما داراي خويشاونداني از اهل ذ       
دم مقتـول   اسلام را بر خويشان مقتول عرضه كند؛ هر كسي كه اسلام را اختيار كـرد او ولـي                 

شود تا اگر بخواهد او را به قتل رساند و اگر بخواهد عفو      خواهد بود آنگاه قاتل به وي داده مي       
-هيچ كدام، اسلام را اختيار نكردند، امام ولي     كند و يا به اخذ ديه اقدام نمايد و در صورتي كه             

المـال  تواند قصاص كند يـا ديـه بگيـرد آن گـاه آن را در بيـت                دم مقتول خواهد بود و او مي      
مسلمين قرار دهد، چون جنايت چنين مقتولي بر امـام اسـت پـس ديـه وي نيـز بـراي امـام                       

ايـن ، حـق     : سيدم فرمـود  در مورد عفو بلاعوض پر    } :گويدابي ولاد مي  {مسلمين خواهد بود  
تمامي مسلمين است و بر امام است كه يا قاتل را به قتل رساند يـا ديـه بگيـرد و حـق عفـو                         

نقل كرده،  » الشرائععلل«ابن بابويه نيز اين روايت را در كتاب         ). 19/93/وسائل الشيعه (2.ندارد
  ). 2/581/  الشرائع علل. (اما عدم جواز عفو را در ذيل آن نياورده است

دم مقتـول فاقـد خويـشان نـسبي اسـت امـا             مطابق صريح اين دو روايت، امام، ولـي       
توانـد در برابـر ديـه، از قـصاص          دم حق عفو بلاعوض را ندارد بلكه مي       همچون ديگر اولياي  

تواند حق آنهـا     ي وي حق جميع مسلمين است و امام نمي        گذشت نمايد به جهت اين كه ديه      
شد در مـواردي، امـام      ، اگر مرتكب جنايت خطاي محض مي      را ساقط كند، چون مقتول مزبور     

                                                           
انه ليس للامام ان يعفو، له ان يقتل : ، في رجل يقتل و ليس له ولي الا الامام)السلامعليه(قال ابو عبداالله  -1

ه لامام المسلمين، لان جنايه المقتول كانت علي الامام و كذلك تكون ديتاو ياخذ الديه فيجعلها في بيت مال
  ). 19/94/؛ وسائل الشيعه107/ 4/ الفقيهمن لايحضره(المسلمين 

فلم يكن } عمدا{عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما)السلامعليه(اباعبدالله ) سالت:(عن ابي ولاد الحناط قال -2
رابته من علي الامام ان يعرض علي ق: للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمه من قرابته  فقال

الاسلام، فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه فان شاء قتل و ان  شاء عفا و ان شاء } دينه{اهل بيته 
- اخذ الديه فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فان شاء قتل و ان شاء اخذ الديه فجعلها في بيت مال

 قلت فان عفا عنه الامام، ،المسلمين ن ديته لاماملك تكوايه المقتول كانت علي الامام فكذالمسلمين لان جن
وسائل (اخذ الديه و ليس له ان يعفو فقال انما هو حق لجميع المسلمين و انما علي الامام ان يقتل او ي

  ). 19/93/الشيعه
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 حال نيز كه چنين شخصي كشته شده، ديه 1كردالمال پرداخت ميبايد ديه جنايت او را از بيت
المال گردد و امام حق  وي نيز حق همه مسلمين است پس بايد وارد خزانه مسلمين يعني بيت            

 عده زيادي از فقيهان طبق اين روايات حكـم        همچنان كه اشاره گرديد   . گذشت از آن را ندارد    
» اين قول بين اصـحاب مـشهور و نزديـك بـه اجمـاع اسـت               «: گويدشهيد ثاني مي  . اندكرده

  ). 10/288/ البهيه؛ الروضه15/468/ الافهاممسالك(
مطابق اين روايات كه مستند حكم فقيهان قرار گرفته، علت اين كـه امـام يـا حـاكم            

ندارد آن است كه ديه مقتول مزبور، حق امام نيست بلكه حـق تمـامي               حق عفو بلا عوض را      
باشـد و از امـوال امـام        مسلمين است از آن جهت كه جنايات چنين مقتولي بر عهده امام نمي            

  .  شودالمال است داده ميگردد بلكه از اموال جميع مسلمين كه همان بيتپرداخت نمي
تواند  مستند قول غير مـشهور مبنـي بـر            مي دو دليل زير  : ادله ديدگاه غير مشهور   .ب

   :جواز صلح به ديه و عفو بلا عوض قرار گيرد
من وارث كسي هستم كـه وارث نـدارد و          «: در روايتي از پيامبر آمده است     : دليل اول 

ايـن سـخن هـيچ      ).  2/879/سنن ابن ماجه   (2»برم آيم و از او ارث مي     عاقله او به حساب مي    
كند بلكه به    مسلمين در عاقله بودن چنين شخصي شراكت دارند نمي         دلالتي بر اين كه جميع    

كند از طرفي  عاقلـه تلقـّي شـدن          صراحت، امام را عاقله و وارث شخص بلاوارث معرفي مي         
شخص، به اين معناست كه حقيّ كه اولاً و بالذات بـه مقتـول تعلـق دارد در صـورت وجـود                      

ر اعمال اين حق آزادند و هر گونه كه بخواهند          شود و آنها د   خويشان نسبي به آنان منتقل مي     
حال كه اين حق    . توانند با قاتل به قصاص و يا اخذ ديه و يا گذشت از هر دو، رفتار نمايند                مي

شود كه نسبت بـه صـاحب اصـلي حـق،          در صورت فقدان خويشان نسبي به كسي منتقل مي        
رات ايـشان در اعمـال ايـن حـق     تر است، چگونه اختيـا و به مواضع عفو آگاه 3تر بودهشايسته

                                                           
داها من قتل خطأ و لم تكن له عاقله تؤدي عنه الديه، اداها هو من ماله، فان لم يكن مال و لا حيله فيه ا« -1

؛ 737/؛ النهايه242/راسم العلويهالم؛ 395/؛ الكافي في الفقه743/هالمقنع(» المالعنه السلطان من بيت
. )43/26/ الكلام؛ جواهر14/181/؛ رياض المسائل3/712؛ قواعدالاحكام،413/؛ غنيه النزوع2/458/بالمهذ

اما . مال مسئوليت پرداخت ديه را داردالمطابق اين حكم در صورت فقدان عاقله و عدم تمكن مالي قاتل ، بيت
المال را در مقابل ديه برخي ديگر در فرض فقدان عاقله به طور كلي حتي در صورت تمكن مالي قاتل نيز بيت

   ).2/602/ير الوسيله؛ تحر3/335/؛ السرائر174/ 7/ فقه الاماميهالمبسوط في(دانند مسئول مي
  ).2/879/ سنن ابن ماجه(» و ارثهل عنه انا وارث من لا وارث له اعق«  -2
  ).6/احزاب(» نبي اولي بالمؤمنين من انفسهمال«  -3
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باشد  طبق اين استدلال، حتي اگر ديه حق مسلمين          محدودتر شده و مجاز به عفو مطلق نمي       
ديد حتي بدون اخذ ديه از قاتـل عفـو          توانند در صورت صلاح   باشد نه امام ، باز هم ايشان مي       

ل ايـن اولويـت، آن را       شهيد ثاني بعـد از نق ـ     . باشندتر مي نمايد، چون ايشان به جواز عفو اولي      
). 15/469/؛ مـسالك الافهـام    10/288/البهيـه الروضـه   (كنـد    اجتهاد در مقابل نص قلمداد مي     

دانـد  صاحب جواهر نيز ديدگاه ابن ادريس را اجتهاد در مقابل نص مورد عمـل اصـحاب مـي                 
  ).39/43جواهر الكلام، (

رار گيرد نتيجه دو دسته تواند مستند قول غير مشهور قدليل ديگري كه مي: دليل دوم
ــسته         ــال دان ــزء انف ــلا وارث را ج ــخص ب ــاتركِ ش ــته اول، م ــه دس ــت ك ــاتي اس  1رواي

. 2دانـد و دسته ديگر، انفال را حق رسول خدا و پس از ايشان حق امام مي ) 4/196/الاستبصار(
ول تواند دليلي باشد بر ق    نتيجه انضمام روايات ياد شده مي     ). 935/ 9 و   6/374/وسائل الشيعه (

گيري در مورد آن را دارد غير مشهور، مبني بر اين كه ديه حق امام است و ايشان حق تصميم   
تواند آن را ساقط كند با اين توضيح كه ديه، جزء مـاترك اسـت و                ديد مي و در صورت صلاح   

-ماتركِ شخص بلاوارث نيز، مطابق روايت ذكر شده حق امام است پس امـام حـق تـصميم                 
فقيهان نيز بر طبق روايات ياد شده عمل كرده و ميراث بلاوارث را             . ا دارد گيري در مورد آن ر    

؛ 1/498/؛ الـسرائر 199/النهايـه (انـد  جزء انفال به حساب آورده و انفال را نيز حق امام دانـسته          
  ).2/85/؛ الروضه البهيه1/263/؛ الدروس الشرعيه1/443/؛ تحرير الاحكام64/المختصر النافع

  
  ت ديدگاه اهل سن-2

اهل سنت نيز در خصوص مسئله مورد بحث، ضمن تصريح به ولايت امام يا سلطان               
توانـد از قـصاص در   نسبت به مقتول فاقد ولي، بر اين باورند كه امام يا سلطان يا حـاكم مـي            

مقابل ديه گذشت كند اما حق عفو بلاعوض را ندارد بـه ايـن دليـل كـه ديـه، حـق تمـامي                        

                                                           
). 4/196/الاستبصار(من مات و ليس له وارث من قرابه و لا مولي عتاقه ضمن جريرته فماله من االانفال  -1

وارث انفال راث بلاها و ميها، كوهپايهي كوهاند، قلههائي كه بدون جنگ فتح شدهبه اموالي همچون زمين
  ).2/84/البهيه الروضه(گويند مي

ل وســائ(» ) ص( لرســول االله و امــا الفــيء و الانفــال و هــو خــالص  ... «فرمايــد مــي) ع(امــام صــادق   -2
»  لنا الانفال و لنا صفو المال      نحن قوم فرض طاعتنا، و    «: و در روايتي ديگر از ايشان آمده است       ) 6/374/الشيعه

  ).9/535/همان(
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بـدائع  (د حق همه مسلمين را از بين ببرد و آن را سـاقط نمايـد                توانمسلمين است و امام نمي    
  ).18/474/ ؛ المجموع10/219/؛  المبسوط5/613/؛ كشف القناع7/245/الصنايع

   
  ديدگاه قانونگذار ايران  -3

عليه ولي نداشته باشد و يـا بـه او          اگر مجني «:  قانون مجازات آمده است    266در ماده   
امـر و   امر مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولـي           يدم او، ول  دسترسي نباشد ولي  

هاي مربوطه نسبت به تعقيب مجـرم و تقاضـاي قـصاص يـا ديـه                نتفويض اختيار به دادستا   
  .»نمايد حسب مورد اقدام مي

امـر،  همچنان كه در مطالب گذشته اشاره شد به دليل گستردگي قلمرو مسئوليت ولي            
هاي خود را به افراد شايسته تفويض كنـد مـسئله مـورد     بت، مسئوليت تواند به مناس  ايشان مي 

هاي قضائي ايشان اسـت آن را بـه رئـيس قـوه قـضائيه واگـذار             نظر نيز، چون جزء مسئوليت    
ماده فوق ضـمن بيـان      . هاي مربوطه تفويض كند   تواند آن را به دادستان    نموده، ايشان نيز مي   

خذ ديه حسب مورد داده است؛ به عبارت ديگر مراد          اين مطلب، دستور به تقاضاي قصاص يا ا       
آن است كه اگر مورد، از مصاديق قتل عمدِ مستوجب قصاص تلقي شود بايد همان را تقاضـا                  
كرد و اگر از مصاديق غير عمد و مستوجب ديه باشد بايد نسبت به اخذ ديه اقدام نمود امـا در              

  .ستخصوص جواز مصالحه به ديه و يا عفو بلا عوض ساكت ا
  

  هاي مشهور و غير مشهور بحث و بررسي ديدگاه
اند كه امام حق گذشـت از       هر دو گروه بر اين عقيده     ،  در خصوص مسئله مورد بحث     

قصاص و تبديل آن به ديه را دارد، چون در عبارات برخي فقيهان به صراحت به ايـن مطلـب         
؛ 739/النهايـه (شاره شده است مبني بر اين كه در قتل عمد، امام حق مصالحه به ديه را دارد ا             

؛ كـشف   4/335/؛ المهذب البارع  227/المتعلمين ؛ تبصره   251/؛ المختصر النافع  2/162/المهذب
اما اختلاف اين دو گروه در عفو از ديه است كه طبق     ). 43/335/؛ جواهر الكلام  11/446/اللثام

توانـد  از    هور، امام مـي   ديدگاه مشهور، امام حق گذشت از ديه را ندارد اما مطابق نظر غير مش             
  . ديه نيز عفو نمايد

بيان قول حقّ، در گرو پاسخ به اين سؤال است كه آيا ديه، حق جميع مسلمين اسـت               
شود؟ المال امام تلقي ميگردد يا حق امام بوده و از مصاديق بيت المال مسلمين ميو وارد بيت 

حق جميع مسلمين و در نتيجه غيـر        نظر اول بر اساس دو روايت ذكر شده از ابي ولاد، آن را              
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داند اما ديدگاه دوم، چون ماتركِ شخص بلا وارث  از جمله ديه را،    قابل عفو از جانب امام مي     
داند اما با بررسي ديدگاه فقيهان      حق امام دانسته است، بنابراين وي را در عفو از آن مجاز مي            
اترك اسـت و امـوال بـلا وارث،    از جمله پيروان نظر مشهور ـ در خصوص اين كه ديه جزء م 

جزء انفال بوده و انفال نيز حق امام است و همچنان كه خواهيم گفت با حق جميع مـسلمين                   
 كه حق همـه مـسلمانان اسـت و اختيـارات امـام در مـورد آن       1از جمله اراضي مفتوحه العنوه  

ي مـام از ديـه    رسد ديدگاه غير مشهور مبني بر جواز عفو ا         محدود است تفاوت دارد به نظر مي      
  .تر استبلا وارث قوي

 روايـات ابـي     -توان گفت اولاً  در تقويت اين نظريه، مي    :  تقويت ديدگاه غير مشهور    -
ولاد كه مورد استناد مشهور قرار گرفته بر خلاف رواياتي است كه ميـراث بـلا وارث را حـق                    

-شهور بيان گرديد اشاره   داند، چون روايات اخير كه به برخي از آن، در ادله نظر غير م              امام مي 
اي به اين كه ديه حق جميع مسلمين بوده، نشده است بلكه روايات مزبور حكايت از آن دارد                  

و چون تمامي فقيهان بر اساس روايات اخيـر حكـم         2.كه ديه مقتول فاقد ولي، حق امام است       
دالّ بر اختـصاص  اي از فقيهان، روايات اند و از سوي ديگر عدهكرده و ديه را حق امام دانسته 

رويات معارض با روايات مورد استناد مـشهور         اند،ديه به جميع مسلمين را حمل بر تقيه نموده        
 عمل مشهور به اين روايات      -؛ ثانياً )4/213/الفقيه ؛ بلغه   17/550/ الشيعه وسائل  .( (ترجيح دارد 

 ـ               لاوارث را حـق امـام      با نظر آنان در باب ميراث بلا وارث كاملاً مغاير است، چون آنان ارث ب
؛ ارشـاد   2/377/؛ الـدروس الـشرعيه    2/154/؛ المهـذب  681/؛ النهايـه  207/المقنعـه (داننـد    مي

  ).257/، المختصر النافع2/126/الاذهان
  :گرددبراي روشن شدن اين مطلب به برخي از عبارات فقيهان اشاره مي

: گويدص دارد مي  المال اختصا شيخ طوسي بعد از بيان اين كه مال بلاوارث به بيت          . 1
المال باشد نزد فقيهان و نزد ما براي امام است، اگر امام عـادل              هر جائي كه مالي براي بيت     «

شود در غير اين صورت بايد هماننـد ديگـر امـوال امـام              يافت گردد به ايشان تحويل داده مي      
ي بر برائـت  و اگر مال مزبور  در مصالح مسلمين هزينه شود دليل...براي ايشان نگهداري شود     

  ). 4/23/الخلاف(» ذمه وجود ندارد
شود بلكه به امـام اختـصاص       المال منتقل نمي  ميراث كسي كه وارث ندارد به بيت      . 2

  ).22/ 4/همان(دارد 

                                                           
  .گويندالعنوه ميه اند اراضي مفتوحهائي كه مسلمين با جنگ و غلبه بر كفار، آن را فتح كردهزمينبه  -1
  .گيري در مورد آن را داردكند اما حق تصميم در راه جميع مسلمين هزينه ميموال مزبور راالبته امام، ا  -2
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المــال اســت و مخــتص امــام اســت ميــراث كــسي كــه وارث نــدارد بــراي بيــت. 3
  ).5/209/همان(

توانـد آن را    ميراث كسي كه وارث ندارد براي امام است هرگونه كـه بخواهـد مـي              . 4
  ).4/853/ الاسلامشرائع(هزينه كند 
مختلـف  (مشهور آن است كه ميراث كسي كه وارث ندارد مخـصوص امـام اسـت        . 5

المختـصر  (شـود    المال امام نيز ديده مي    حتي در عبارات علامه حلي، تعبير بيت      ). 9/98/الشيعه
  ).256/نافعال

تمامي اين عبارات حكايت از آن دارد كه ميراث بلاوارث حق امام است و كسي بدون 
اذن امام حق تصرف در آن را ندارد در حالي كه كلام فقيهان در راستاي عمل به روايات ابي                   
ولاد، بر اختصاص ديه به جميع مسلمين دلالت دارد، در نتيجه تناقض آشكاري بين عبـارات                

از اين روي صاحب جواهر نيز در صدد توجيه تناقض بين سخنان  فقيهان              . شوده مي آنان ديد 
يـا بايـد روايـات مـورد اسـتناد      «: گويددر باب ارث بلاوارث و مسئله مورد بحث، برآمده و مي   

المـال  بيـت «داند طرح كرد و يا تعبير فقيهـان از          مشهور را كه  ديه را حق جميع مسلمين مي         
را به امامتي حمـل كـرد كـه در حقيقـت بـه جميـع مـسلمين                  } بلاوارث در باب ارث  {» امام

بنابراين صاحب جواهر بر وجود تناقض بين سـخنان    ) 39/43/ جواهر الكلام (كند  بازگشت مي 
فقيهان در باب ارث بلاوارث و كلام آنان در باب ديه بلاوارث صحه گذاشته و در صدد توجيه          

ي مقتول فاقد ولي به     ح روايات دالّ بر اختصاص ديه     آن بر آمده است و يك راه توجيه را، طر         
المال امـام بـه امـامتي    در عبارت بيت» امام«داند و راه ديگر را، حمل كلمه   جميع مسلمن مي  

داند كه به جميع مسلمين بازگشت مي نمايد از اين حيث كه امـام رئـيس امـت مـسلمين                   مي
المال مسلمين است و در تأييـد ايـن حمـل           المال امام، همان بيت   است، بنابر توجيه اخير، بيت    

به همين دليل است كه  با فوت امام، مالي كه از شخص بلاوارث به ايشان رسـيده       : افزايد مي
يابد  رسد بلكه به امام ديگر انتقال مي      برند  نمي  است به وراثي كه ماترك ايشان را به ارث مي         

  ).همان(
در صدد تأييد روايات مورد اسـتناد قـول         رسد صاحب جواهر با توجيه اخير،       به نظر مي  

تواند ديدگاه مشهور را    مشهور و در نتيجه توجيه نظر آنان است، اما ظاهراً چنين توجيهي نمي            
مبني بر اين كه ديه حق جميع مسلمين است و امام حق عفو آن را ندارد تقويت كنـد، چـون                     

» ديه مختص امـام اسـت     «ت  ي فقيهان به صراحت آمده اس      در برخي عبارات نقل شده     -اولاً
( » توانـد آن را هزينـه كنـد         هرگونه بخواهد مي  «و در برخي بيانات، عبارت      ) 4/23/الخلاف(
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 انتقال مال بلاوارث به امام بعدي دليـل بـر ايـن             -ثانياً. شودديده مي ) 4/853/الاسلامشرائع  
اشـته باشـد،    نيست كه مال مزبور، حق جمع مسلمين است به طوري كه امام حقـي در آن ند                

چون ابن ادريس نيز كه خود قائل است به اين كه ديه، حق امام است و ايشان اختيار عفو آن                    
ي مزبور با فوت امام، به وراث ايشان كه ديگر مـاترك را بـه   را دارد بر اين باور است كه  ديه       

، چـون بـين     )3/266/السرائر(گردد   رسد بلكه به امام بعد از ايشان منتقل مي        برند نمي ارث مي 
گردد بـا امـوالي كـه بـه جهـت          اموال شخصي امام كه با فوت ايشان به وراث وي منتقل مي           

المال شود تفاوت است اما در خصوص تفاوت بيت        المال امام تلقي مي   منصب امامت، جزء بيت   
تفاوت معنايي بين اين دو لفظ وجود ندارد، چون فقيهـان     : المال مسلمين بايد گفت   امام و بيت  

 به عنوان نمونه ابن ادريـس كـه در عبـارات خـود            اند؛و لفظ را با اراده يك معنا بكار برده        هرد
برد با اين وجود كلمه بيت المـال مـسلمين نيـز در        المال امام را بكار مي    بيشتر،  اصطلاح بيت   

همچنـين محقـق حلـي كـه        ). 3/366/همـان (شـود   هاي ايشان با همان معنا ديده مي      نوشته
كند لفظ بيت المـال امـام       بارات خود  از اصطلاح بيت المال مسلمين استفاده مي         معمولاً در ع  

 اما شـايد بتـوان تفـاوت آن دو          ).256/المختصر النافع (گردد  نيز در عبارات ايشان مشاهده مي     
المـال امـام     رسد بيت لفظ را اين گونه بيان كرد كه آن چه بر اساس منصب امامت به امام مي               

-كند و كسي بدون اجازه ايشان نمـي ه كه صلاح بداند آن را مصرف مي      است و ايشان هرگون   
تواند در آن تصرف نمايد همانند انفال، ليكن از اموالي همچون اراضـي مفتوحـه العنـوه، كـه                   

المـال مـسلمين تعبيـر كـرد، چـون          توان با اصطلاح بيت    اختصاص به جميع مسلمين دارد مي     
م فقط بر آن نظارت دارد و منـافع آن را در جهـت              اموال مزبور حق همه  مسلمين است و اما        

، مسالك  2/403/البهيه ؛ الروضه   46/؛ الخراجيات 314/الاقتصاد(كند   مصالح مسلمين هزينه مي   
نمايد و خود در و بر طبق بيان علامه حلي، امام آن را در راه عموم مصرف مي        ). 3/56/الافهام

شود اما  انفال نيز در راه مصالح مسلمين هزينه ميالبته . )9/184/الفقهاء تذكره  (آن حقي ندارد    
تـر  العنـوه وسـيع   اختيارات امام در مورد اموال مزبور نسبت به منافع حاصل از اراضي مفتوحه              

توانـد بخـشي از     كند حتي مي  است، چون امام از انفال در هر راهي كه صلاح بداند هزينه مي            
تواند در راهي كـه     العنوه صرفاً مي  مفتوحه  آن را به شخص خاصي ببخشد اما در مورد اراضي           

 سازي و چيزهـايي كـه بـراي عمـوم قابـل             مصالح عموم در آن است مثل راه سازي، مدرسه        
انـد و بـه   با عنوان مالكيت امـام يـاد كـرده   از اموال قسم اول   برخي   .استفاده است هزينه كند   

طلاح مالكيـت دولـت اسـلامي       س دولت اسلامي قرار دارد با اص ـ      أدر ر ) ع(اعتبار اين كه امام   
يـاد   با عنوان مالكيـت عمـومي      و از نوع دوم      )8/10/ ؛ فقه الصادق  435/ قتصادنا(نموده  تعبير  

  ).438 و 437/اقتصادنا(كرده اند 
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ي مقتول فاقد ولي از موارد قسم دوم نيست تا امام جهـت تـصرف در آن در       حال ديه 
شته باشـد، بلكـه از مـصاديق قـسم اول بـه             وسعت نبوده و در نتيجه حق گذشت از آن را ندا          

تواند آن را اخذ كند يا از آيد، به همين دليل امام در مورد آن اختيار كامل دارد و ميحساب مي
  .آن گذشت نمايد

كه ديه حق امام اسـت  تواند ديدگاه غير مشهور را ـ مبني بر اين شاهد ديگري كه مي
ند دو روايتي است كـه مـضمون آن حكايـت از    و ايشان حق گذشت از آن را دارد ـ تقويت ك 

متوفي تسليم  ) همشهريان(ميراث بلاوارث را به اهل بلد       ) ع(اين مطلب دارد كه حضرت علي     
مردي در حالي كه وارثـي      : آمده است ) ع(كرد؛ در يكي از دو روايت مزبور  از قول امام صادق           

 وي را بـه همـشهريان او        ميـراث ) ع(فوت كرد اميرالمؤمنين  ) ع(نداشت در زمان حضرت علي    
 شيخ طوسي دو روايت مزبور را مرسله و شاذ دانـسته، و در      1).196/ 4/الاستبصار(تسليم نمود   

نتيجه معتقد  است كه اين روايات، قابل معارضه با رواياتي كه ميراث بـلاوارث را حـق امـام                    
ن روايات، حـضرت    ليكن در ادامه بر اين باور است كه در صورت پذيرش اي           . باشدداند نمي مي
از آن جهت ميراث بلاوارث را به همشهريان ميت تسليم نمود كه اموال مزبـور حـق                 ) ع(علي

  ).همان(تواند با آن رفتار كند امام است و ايشان هر گونه كه بخواهد مي
   طبق توضيح شيخ طوسي، چه روايات مزبور شاذ باشند و چه قابـل قبـول، در هـر                  

م است، بدين سبب كه اگر روايات ياد شـده شـاذ و قابـل طـرح                 صورت مال بلاوارث حق اما    
شـوند و در صـورت   داند مورد قبول واقع مـي باشند روايات معارض آن كه ديه را حق امام مي     

پذيرش آن دو روايت، توجيه عمل امام، توسط شيخ طوسـي حكايـت از آن دارد كـه ميـراث                    
شـود  ه جزء ميـراث بـلا وارث تلقـي مـي          تواند از ديه ك   بلاوارث حق امام است، در نتيجه مي      

  .گذشت نمايد
تواند بر تقويت قول غير مشهور مبني بـر جـواز عفـو بلاعـوض               مؤيد ديگري كه مي   

دلالت كند اختلاف محتواي نفس رواياتي است كه مشهور بر طبق آن بـه عـدم جـواز عفـو                    
بـران غرامـت    اند، با اين توضيح كه روايات ياد شـده از طرفـي، چـون ج              بلاعوض حكم كرده  

كند و از سوي ديگر، علـت       جنايت چنين شخصي بر عهده امام است ديه را حق امام تلقي مي            
رسد رواياتي كه ديـه     داند، اما به نظر مي    عدم جواز عفو را، استحقاق جميع مسلمين از ديه مي         

كـه  كند حكايت از اين مطلب دارند       اي به حق جميع مسلمين نمي     داند و اشاره  را حق امام مي   
                                                           

ميراثه ) السلامعليه( وارث فدفع اميرالمؤمنين لم يكن له) السلامعليه(مات رجل علي عهد اميرالمؤمنين   -1
  ).4/196/الاستبصار(} اهل بلده{ همشاريجهالي
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ذيل روايت ابي ولاد ـ مبني بر اين كه ديه حق جميع مسلمين بوده و امـام حـق عفـو آن را     
كلام شيخ حـر عـاملي نيـز    . ندارد، چون مطابق قول عامه است ـ از باب تقيه ذكر شده است 

، ضـمن   »المـال مـسلمين   بيـت «تواند شاهدي بر اين مؤيد باشد، چون ايـشان در تفـسير             مي
المـال  در اين روايـت يـا بيـت   «: گويد داند ميالمال ميقد ولي را حق بيت روايتي كه ميراث فا   

شود، چون ايشان متكفل احوال مسلمين است و يا حمـل           المال امام حمل مي   مسلمين بر بيت  
المال مسلمين موافق عامه است و يا از آن جهت كه امام، به             گردد، چون تعبير بيت   بر تقيه مي  

  وسـائل  (1»گـردد نيازمندان اذن داده است حمل بر تفضّل امام مي        هزينه كردن اموال خود به      
، خواه از باب تقيه باشد همچنـان كـه   »امام«المال به بنابراين عدم قيد بيت ). 17/550/الشيعه

هاي ديگر پذيرفته شود امام     وخواه حمل ) 4/213/الفقيه بلغه  (بحرالعلوم نيز اين ديدگاه را دارد       
  .تواند از آن گذشت نمايد  ديه حق دارد و ميبر اساس منصب امامت در

  
  نتيجه

ور و غيـر    ه آن چه از پژوهش  حاضر حاصل گرديد اين است كه طبـق ديـدگاه مـش                
تواند در قتـل عمـد بـه ديـه          گيرد مي دم قرار مي  مشهور ، امام و يا حاكمي كه در جايگاه ولي         

يت ابي ولاد بر اين باورند كـه  مصالحه كند و در خصوص عفو از ديه، مشهور به استناد دو روا   
ي اسـقاط حـق آنـان را    عفو از ديه، از آن جهت كه ديه حق جميع مسلمين است و امام اجازه     

باشد اما ديدگاه غير مشهور، آن است كه امام يا حاكم همچنـان كـه در بـاب                  ندارد جايز نمي  
ي مورد استناد اين نظر تواند به ديه مصالحه كند حق عفو از ديه را نيز دارد، و ادلهقصاص مي

ي مقتول فاقد ولي است و مقتضاي عاقله بودن، تحمل جنايات            امام، عاقله  -آن است كه اولاً   
ي وي، فرد از سوي عاقله است و در ازاي تحمل اين غرامت، ميراث آن شخص از جمله ديـه        

 ولي، جزء انفال  ماتركِ مقتول فاقد-ثانياً. گيرد پس وي حق عفو آن را داردبه عاقله تعلق مي  
-شود، بنـابراين مـي    المال امام تلقي مي   است و انفال نيز به امام تعلق دارد در نتيجه جزء بيت           

رسد ديدگاه غيـر مـشهور قابـل         تواند آن را عفو نمايد؛ اما با بررسي هر دو ديدگاه، به نظر مي             
دانـد بـا   يتقويت است، چون روايات مورد استناد مشهور كه ديـه را حـق جميـع مـسلمين م ـ                

آورد تعـارض دارد و از ايـن        رواياتي كه ديه را جزء انفال و در نتيجه حق امام به حـساب مـي               

                                                           
لانه متكفل باحوالهم او علي ) ع(الامامالمسلمين، بيت مالهذا محمول علي ان المراد ببيت مال: اقول  -1

 اعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين و الاذن في) السلامعليه(التقيه لموافقته للعامه او علي التفضل من الامام 
  ). 17/550/وسائل الشيعه(
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انـد و از    جهت كه تمامي فقيهان بر اساس روايات اخير حكم كرده و ديه را حق امـام دانـسته                 
ه اي از فقيهان، روايات دالّ بر اختصاص ديه به جميع مسلمين را حمل بر تقي              سوي ديگر عده  

 .اند، رويات معارض با روايات مورد استناد مشهور ترجيح داردنموده
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